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   اش اش و ياري فكري به ابراهيم سلخي براي ايده
  

حالا بگير يك .  آمده بود، سر من هم آمد هرچه سر انسيه. ي ما هم رسيد تجزيه به خانه
اسي تو . اش را برداشت و رفت آردستان آزاد، تا شهردار مهاباد شود اسماعيل بچه! خرده ديرتر
ها  بازي آردند، تا چند وقت بعد از شلوغ ها شلوغ مي ي اتوبوس بود و هر وقت راننده نندهتهران را

ي همه  آلي با انسيه حرف زدم آه بابا اين شتري است آه در خانه. خورد بايد آب خنك مي
ولي مگر به حرف . دلم نيامد خودم را بگويم. خوابد، حالا نوبت تست، لابد فردا نوبت بقيه است مي
. اصغر هم هوس دولتمرد شدن آرده بود. مان را خيس آرد ه سياه است؟ باران آمد و جاي همهگرب
ي فك و فاميلش بروند آذربايجان آزاد و به نان و نوايي برسند و او  شد اين جا بماند و همه نمي

خواست مرا هم  تازه دلش مي. مخالف نبود. بنشيند ور دل من آه با تجزيه طلبي مخالف است
منتها چون آنجا شده است ته . رد و با خودش ببرد آه گفتم اگر وطني باشد من بايد بروم مشهدبردا
مملكت آستان “اند   و اسم خراسان را گذاشته ي جمهوري اسلامي و آخوندها عقب نشيني آرده مانده

شد ور  اين آه نمي. اند تو همان مشهد بدبختي اين آه قم را هم برده. روم آنجا من مي” قدس رضوي
حالا امت اسلام بايد پاسپورت بگيرد و راه . اي در آار باشد دل ما تو تهران آزاد، قمي و حوزه

دستگاه پرداخت خمس و ذآات ديجيتالي هم . بيافتد برود خراسان آزاد تا خمس و ذآاتش را بپردازد
ساب آقايونا را تواند اينترنتي مداخلش را حساب و آتاب آند و حق و ح اند و امت مي راه انداخته

ها  از وقتي خراسان جدا شده، ما زن. شان را نگيرند بپردازد آه يك وقت تو سرازيري قبر يقه
سوزد آه  ها حجاب اجباري نيست و من دلم براي سپيده و سهيلا مي اين طرف. ايم نفسي آشيده

را فداي وطنشان شان  اند، آزادي اند و با اين آه از سر تا پا طرفدار آزادي پاسوز وطنشان شده
  . را آباد آنند” مملكت آستان قدس رضوي“اند آنجا تا لابد  رفته. اند آرده

زنند، هر چي داد  آنند، تهمت جاسوسي مي ها برخورد مي تو تهران با ما مثل افغاني
زنيم آه بابا ما بيست و چند سال است تو مملكت شما ساآنيم و حق آب و گل داريم، به خرجشان  مي
رويد مشهد زيارت و  آنند آه چرا مي زنيم، ماتحتشان را آج و معوج مي حرف مي. رود نمي

اي گير  نويسم آه ببينيد تو چه تله ها را مي اين! سياحت يا براي ديدار اهل و عيال و فك و فاميلتان؟
آلي . تازه بايد پاسپورتم را آه چند صد تا مهر رنگ و وارنگ خورده، بدهم عوض آنند. ايم آرده
آه براش آار ” ايران آينده“ي  هاي ننر را بكشم، تا خير سرم براي روزنامه م بايد منت اين تهرانيه
ي گذرنامه آنقدر برام ادا درآوردند آه نزديك بود آن روي سگم  تو اداره. آنم، گزارش تهيه آنم مي

گر آخوند دست آم آنجا ا. ”مملكت آستان قدس رضوي“بالا بيايد و بساطم را جمع آنم و بروم 
. خواهند  نمي اش از آسي گذرنامه هست، ديگر از قوچان تا مشهدش، يا از بيرجند تا تربت حيدريه

ي جديد   بخورم؟ خاصيت گذرنامه ام آه باز بروم مملكت آخوندها و توسري خير سرم مبارزه آرده
شد  گر قرار مياين آه خوب است، ا. همين است آه چند تا ورق سفيد بيشتر براي مهر و ويزا دارد

اعليحضرت ريگاني دستور ! بروم آشور بلوچستان آزاد چقدر بايد منتظر ميماندم؟ دست آم سه ماه
دانم  نمي. اند آه به اهالي مملكت فارس تا چند و چون آارشان معلوم نشده، ويزاي ورود ندهند داده

ها آه به تهران و قم و اراك و ها از آجا بايد دربياوريم؟ خبر مان را با اين مملكت ما نان خبرنگاري



 

   

: گفت سعيده مي. بالاخره دفتر و دستكم را برداشتم و راه افتادم جنوب تهران. شود آاشان ختم نمي
اسمش . اند آه از دروازه دولاب به پايين را آزاد آنند آنجا هم شلوغ است و يك عده جاهل راه افتاده

چه چيزمان ” جاهل خيز“ي  گويند ما اهالي محله مي. ”جمهوري مملكت جاهلستان“اند  را هم گذاشته
آه مصاحبه آردم، آقاي افتخاري از آارم تعريف آرد، ولي ” اسي گازانبر“از بقيه آمتر است؟ با 

ببينم چه . فعلا تا تكليف جنوب شهر روشن نشده، نان ما تو روغن حوادث است. آارم ناتمام است
  شود؟   مي

اما . ها خوش نداشتيم بازي تشو بخواين از اين نسناسآي مردم به مولام علي اگه راس«
اين بود آه يه شب منو  . زنه جون شوما ديديم آه اوضاع شيرتوشيره، هرآسي مزقون خودشو مي

مــعد آقا قصاب و ناصر زاغول و رمضون پشمي  محسن سيبيلو  و اوس عبداالله و شاطر حسين و 
ه بود آه اوس عبداالله آه يه خورده چيز سرش جاتون خالي نشستيم و هنوز ظرف اول تموم نشد

هر آي راه افتاده سي . ها اين جوريا نميشه آه ما هي دست رو دست بزاريم ميشه گفتش بچه
دليلشم ميگن اينه آه . آنه  تورنا بازي مي انگاري آه تو قهوه خونه. آنه خودش حكومت درست مي

! حالا چرا ما نه؟. با بقيه فرق دارهزبونشون و لباساشون و حرف زدنشون و باقي چيزاشون 
داراي  ها و با معرفت بعدشم قرار گذاشتيم آه آقايون لات. خلاصه ظرف بعدي رم جاتون خالي زديم

ها را خبر آرديم و گفتيم داآشم، ما از همه  خلاصه دردسرتون نديم، بچه. ديگه رو هم خبر آنيم
جون . تو آلانتري افسره و آجانا زدنمون.  شديمچقده زندون آشيديم و تبعيدي. آشيديم” ستم“بيشتر 

زبونمون آه جداست، خطمون و لباسامون . شوما اوني آه آمتر از همه آشيده پنج ساله نشسته بوده
و رقصمونم آه سيواست، ديگه چي چي مون از اوناي ديگه آمتره؟ اينه آه مام اعلام موجودي 

  . شو زير پاش بريزيم پوده/ بزنده، تا رودهخوايم آه جيك حالام نفس آش مي. آنيم مي
پاره /ي مملكتو تيكه بيبين قربونت برم، حالا آه همه. گم آبجي فهمم چي مي معلومه آه مي«

اش هم شده آردستان يا چيزاي  آردين، اين ورش شده ترآستان، اون ورش شده عربستان و بقيه
گم آبجي؟ بفرما بيبينم ما چي چي  اس نميات آوتاه بياد؟ اين تن بميره ر ديگه، چرا باهاس حاجي
ي تهرونو جدا آنيم و يه مملكت جمهوري  ها آمتره آه نتونيم اين گوشه مون از اين تسويه طلب

تا قاچ شده، خب چه  واسه خودمون علم آنيم؟ مگه همين الان خود شوما نگفتي آه مملكت دوازده
خواي اين جا تسويه بشه؟ هان،  نحسه، نمياشكالي داره آه سيزده تا قاچ بشه؟ نكنه چون سيزده 

تره؟  ات رنگين ها از خون حاجي ها، يا اون عرب ات راس بگو بيبينم، خون اين ترك جون حاجي
سه تام /ي زيرزميني، دو تازه اين جا آه ما نفت هم نداريم، چند تا بازارچه داريم و چند تا ميكده

به ولاي علي همين . ديم نا رو هم ترتيبشونو ميهشت تام آلانتري و آميته آه او/زورخونه و هفت
چيه، . شيم رئيس جمهور ولايت جاهلستان مي” اوس عبداالله“گيريم و يا من يا  پس فردا رو راي مي

اشو گاز  گيري؟ بيبين جونم، اگر اين مملكت، مملكت بشو بود، هر آي يك گوشه  مي واسه چي قيافه
ه خونايي ريخته شد تا اين همه جمهوري ريز و درشت خودت آه ديدي چ. آرد زد و تفش نمي نمي

تون بخلتون گرفت؟ نه جون آبجي،  ات آه رسيد، همه خب، حالا به حاجي! اين دور و ور سبز شد
ها  همين آه صدسال، صد سال سياه از دست شوما تهروني. آد ات از اين يكي آوتاه نمي حاجي

هامون بهِ زبون خودمون مدرسه برن، شعرِ  م بچهخواي مي. تحقير شديم و تو سري خورديم، بسمونه
آخه ناسلامتي مام برا خودمون . مدب خودمونو به همديگه تعارف آنن/خودمونو حفس آنن، ادب

  »!عزت زياد، يا حق! آد نياد خوشت نمي. آدميم، مام زبوني، فرهنگي، جفنگي چيزي داريما
تو دروازه دولاب براي .  آنماين تمام آنچه بود آه توانستم بعد از آلي دردسر ضبط

تا معتبر هم . براي ورود به منطقه بايد پاسپورت نشان بدهي. اند خودشان پست بازرسي گذاشته



 

   

همين ديروز . اند هنوز نه به باره و نه به داره، اعلام استقلال آرده. گيرند نباشد، تحويلت نمي
خواستند براي دولت  اند، منتها چون نمي دههمه جا را اشغال آر. اند ها را گرفته ها و آميته آلانتري

ي نخست وزيري اين جا  نوبنياد اين جا دردسر درست آنند، پرسنل را آت بسته تحويل نماينده
خوشبختانه به جز يكي از آارمندان جزء ـ آبدارچي آلانتري هفده سابق ـ تا حالا مجروح . اند داده

ها سماور آب جوش را خودش رو پاي  ي جاهل س حملهاللهي از تر آقاي فتح. ايم اي نداشته يا آشته
” دولت هيئت حسيني“وگوي ويديويي هم، زماني آه پرسنل، تو دست  در يك گفت. خودش برگرداند

از . ي سماور آب جوش و ترس اسرا مطرح شد مملكت جمهوري جاهلستان اسير بودند، قضيه
ارش را براي شما هم شهريان عزيز زمان آزادي اين پرسنل تا همين حالا آه من دارم اين گز

اي از اسراي سابق پخش نشده  وگوي تازه شود بگويم هموطنان عزيز ـ گفت نويسم ـ رغبتم نمي مي
دولت “وگو را با  براي اين آه جاي گفت” تهرانِ دروازه دولاب به بالا“احتمالا دولت آشور . است

تا حالا آاشف . سته است شلوغش آندمملكت جمهوري جاهلستان باز بگذارد، نخوا” هيئت حسيني
دومي هم همين ” اوس عبداالله “ به عمل آمده آه شوراي رهبري جاهلستان دو تا عضو دارد؛ يكي

رود، اين اسم را روش  لابد به خاطر قد درازش و اين آه گشاد گشاد راه مي. ”اسي گازانبر“
ن مد گازانبري را به عنوان هاي دروازه دولاب به پايي هنوز هيچي نشده، جوان. اند گذاشته

ها هم در مملكت در شرف تاسيس جمهوري  حتا زن. اند جديدترين مدل راه رفتن انتخاب آرده
اين جا حجاب هم اجباري . دهند شان خودشان را تكان مي جاهلستان عينهو عضو شوراي رهبري

هر چي باشه ما ! ارنها را به جا بيارن و خيطي بار ني ها بهتره حرمت داآش همشيره«نيست، ولي 
مون توفيخ  مانوني داريم آه باهاس با ممالك همسايه/اهالي مملكت جاهلستان برا خودمون قانون

  »!داشته باشه
تو آه خودتم «: اما مدير تحريريه گفت. ترسيدم راستش من خيلي از اين سفر مي

شه   آخه مگه مي!خوان ات عينهو جگر زليخا شده، بهتره بري ببيني اين جماعت چي مي زندگي
دار  اصلا اين تجزيه طلبي خيلي خنده» اش آرد؟ آاره بريد و يك آشور ديگه نصف پايتخت را يك

ي ما  از آوچه. اند ها اسباب آشي آرده مردم بعد از آلي آشمكش هر آدام به يكي از جمهوري. شده
مين ممين  تو آيش ها آلي ز بيچاره. اند آيش آه واسه خودش شده يك آشور امارات دو نفر رفته
لابد تو آيش هم آيش و مات . دانند براي همين خودشان را يك آاره آيشي مي. خريده بودند

شان مهر خورده و دار و ندارشان را بالا  گردانند به همانجا آه تو شناسنامه شوند و برشان مي مي
  . آشند مي

به گاو ” سو“گه  به آب ميبابا اين آه نشد هر آي «: اطلاعيه داده است آه” اسي گازانبر“
خب مام برا خودمون آلي جفنگ مفنگ . بتونه مستخل بشه و ما نه” مو“گه  به من مي”گو“گه  مي

اصلا اگه اين . ادبيات مدبيات داريم. زبون داريم. دونم چي مي. گن فرنگ داريم چي مي. داريم
آردن و سهممونو  ه ميات مساآل اومدن با حاجي تهرونيا آدم بودن، خودشون با زبون خوش مي

  » .دادن مي
آيي اينجا، يا تو  اصغر پايش را آرده است توي آفش آه يا مي. جاي مذاآره نمانده است

  ! هم مثل انسيه طلاق بگير
   ميلادي٢٠٠۶ ژوئيه ٢۵
  
  


